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17 سال مهمان داری به یاد پدر
خـودش پـای روضـه و هیئت های خانه مادر، بزرگ شـده اسـت و 

خوب به خاطر دارد که چگونه پدر و مادرش، معتقد به خدمت 
بـه هم محلی هـا بودنـد. رقیه خانـم می گویـد: پـدرم معروف 

بـود بـه «دایی قربـان» و کارش توزیع شـیر بین مغـازه داران 
بـود. خدابیامـرز به رفتار و کردار درسـت معروف بـود و ما را 

هـم به این نوع شـخصیت تشـویق می کرد.
همـان پـدر نیک رفتار کـه از دنیا رفـت، رقیه خانم به این 
فکـر افتاد که برای شـادی روح پدرش، یـک قدم ماندگار 
و همیشـگی بـردارد و این طـور شـد کـه مجالـس مذهبـی 

برپا کرد. خودش می گوید: در ابتدا برنامه سه شب احیای 
مـاه مبـارک را همـراه بـا پذیرایی افطـار تا سـحر برنامه ریزی 

و برگـزار کردیـم. پـس از آن، مجالـس تاسـوعا و عاشـورا و بقیـه 
مناسـبت ها را در خانه و مسـجد برگـزار کردیم.

حالا هفده سـال است که رقیه خانم در هر مناسبتی آستین همت 
بـالا می زنـد و با دوسـت و آشـنا و هم محلی ها و بچه هایش، بسـاط 
مراسـم مذهبـی را برپـا می کننـد. او می گویـد: بـرای مسـائل مالـی 
مراسـم، خـدا خـودش همـه امـور را جـور می کنـد. افـراد زیـادی هـم 
مثـل خانم هـا حاجیه مریـم، خسـرونیا، بیابانـی، حاج آقـا جعفری، 

خـادم مسـجد قمربنی هاشـم)ع( سرچشـمه ، یـاری ام می کننـد.

 برگزاری مراسم مذهبی در زورخانه و مسجد
از نیمه شـعبان تـا عاشـورا و از شـهادت امام رضـا)ع( تـا ولادت امـام 
علی)ع(، همیشـه وسـایل پذیرایی در خانه رقیه خانم مهیاسـت تا 
مهمانی هـای پانصـد تا هزارنفره را تدارک ببینـد. در این راه هم نه 
خسـته می شـود و نـه کـم مـی آورد. خـودش می گوید: هـدف اصلی 
مـن از برگـزاری مراسـم، ایـن اسـت کـه اهالـی محلـه سـر یک سـفره 

دور هـم جمـع شـوند و بـا هم یکدل باشـند.
او تعریـف می کنـد: سـعی کـرده ام مراسـم را چـه در مسـجد و خانـه و 
چـه در زورخانـه پهلوان رسـتم برگـزار کنـم و بـه ایـن فکـر نکـرده ام 
کـه چـه مراسـمی هسـت و چـه وسـایلی داریـم. به نظـرم اهالـی این 
محدوده از شهر، فرصت زیادی برای دور هم بودن ندارند و تفریح 
زیـادی هـم ندارنـد؛ پـس بـا ایـن کار سـعی می کنم  عـاوه بـر  برکات 
معنوی،فرصت دور هم بودن اهالی این محله قدیمی را فراهم کنم.

 اهل این خانه خستگی نمی شناسند
ج از نقـش همسـر   بانـوی خیّـر و نیک اندیـش محلـه چهاربـر
و فرزندانـش در اقدامـات محلـی می گویـد و اینکـه همدلـی 

خانوادگـی باعث شـده اسـت در 
ایـن مـدت، کارهـای مراسـم بـر 
زمین نماند. رقیه خانم می گوید: 
همسـرم، جواد ربانـی، دخترانم، 
شـکوفه و شـادی و پسـرم، علـی 
در ایـن سـال ها تـاش کرده اند با 
همـه سـختی ها و کمبودهـا کنـار 
مـن باشـند و بـرای اینکـه کاری بـر 

زمیـن نمانـد، تـاش کننـد.
ایـن بانـو تعریـف می کنـد: طبیعتـا 
برگـزاری مراسـم باعـث می شـود 
کارهـای خانـه دیـر و زود یـا زحمـت 
اهـل خانـه زیـاد شـود؛ با وجودایـن 

همـه اعضـای خانـه تـا آخریـن لحظـه کار می کننـد و هیچ کـدام 
از مـا وقتـی حـرف پذیرایـی از اهالـی محلـه و مهمانـان باشـد، 

. خسـتگی نمی شناسـیم

ج، محل کار خیر و مراسمات مذهبی است منزل رقیه کارگر در محله چهاربر

خانه امید و همدلی
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راه تجربه

 لباس فرم بچه ها با رقیه خانم
 منـزل جـواد ربانـی و رقیـه کارگـر حـدود هفت سـال اسـت خانـه 
امیـد دانش آمـوزان نیازمنـد محلـه اسـت؛ دانش  آموزانـی 
کـه چنـدروزی مانـده بـه آغـاز مهـر درِ ایـن خانـه را می زننـد و 
لباس  هـای فرمشـان را می گیرنـد. رقیه خانـم می گویـد: بـا 
شـناختی که از مدارس و لباس  های فرم هایشـان داریم، 
لباس هـا تهیه می شـود و چنـد نفر از دوسـتانم در این کار 

مشـارکت می کننـد.
رقیه کارگر می گوید: امسال حدود چهل دست لباس فرم 
تهیه شـد و سـال های گذشته هم بین سی  تا چهل دست 
آمـاده می کنیـم. بچه هـا با پـدر و مادرشـان می آینـد لباس 
را  رایـگان می گیرنـد و می برنـد. او ادامـه می دهـد: در میـان 
فعالیت هـای سـال های گذشـته، ایـن متفاوت تریـن کاری 
اسـت که انجام داده ایم؛ چون ذوق بچه  ها چنان حس خوبی 

بـه مـن منتقل می کنـد که بـا هیچ چیز عـوض  نمی کنم.

 آشپزی مثل غذای خانه
 اهالـی محلـه از همسـایگی بـا بانویـی کـه در سـال های اخیـر وقت 
و انـرژی زیـادی بـرای خوشـحالی هم محلی هـا گذاشـته اسـت، 
خرسـند هسـتند. عادلـه خسـرونیا می گویـد: خانـم کارگـر در محله 
ما یک نعمت اسـت. کجا کسـی پیدا می شـود که رفاه و خوشحالی 
همسـایه و  هم محلـی بـر زندگی خـودش اولویت داشـته باشـد؟ او 
ادامه می دهد: جلسات مذهبی پرشمار و نگاه خیرخواهانه خانم 
کارگـر باعـث شـده اسـت اهالی ایـن محلـه چندین بار در سـال دو ر 
هـم جمع شـوند و بـرای چند سـاعتی شـاداب باشـند. عادله خانم  
توضیـح می دهـد: بـرای همسـایه مـا فقـط پهن کـردن سـفره مهـم 
نیست؛ رقیه خانم وقتی برای محله آشپزی می کند، فکر و ذکرش 

ایـن اسـت کـه همه چیز خوب باشـد.

 گره گشایی از مشکلات در جلسات مذهبی
عارفـه حرمحمـدی کـه دیگـر هم محلی رقیـه خانم اسـت، درباره 
خ  اتفاقـات خوبـی کـه در مراسـم مذهبـی و روضه هـای ایـن بانـو  ر
داده است، می گوید: این جلسات مذهبی باعث شد اهالی محله 
بیشتر یکدیگر را بشناسند و در سختی و مشکات کنار هم باشند. 
او ادامـه می دهـد: خیلـی وقت هـا در ایـن جلسـات یـا با تـاش خود 
ح شـده و همـه باهم یکدل  خانـم کارگر یک موضوع و مشـکلی طر
شـده اند و آن مشـکل را برطـرف کرده انـد. این هـا خیـری اسـت کـه 

از طـرف ایـن بانو به محله و  همسـایه ها  می رسـد.
گر هر محله چند بانو مانند رقیه کارگر داشته  به نظر  عارفه خانم   ا

باشد، شهر گلستان می شود.

 اعتباری که صرف درآمدزایی بانوان محلی می شود
 رقیـه کارگـر به واسـطه سـال ها فعالیـت محلی، مدتی زندگـی در بافت 
مرکـزی شـهر، ارتباطـات اجتماعـی زیـاد و جایـگاه خانوادگـی اش 
لا  اعتبـار و آبرویـی بـرای خـود جمـع کـرده اسـت؛ اعتبـاری کـه حـا
ج شـده  حـدود یک سـال اسـت پشـتوانه بانـوان کارآفریـن چهاربـر
بـرای فـروش محصولشـان. رقیه خانـم در این بـاره می گویـد: ایـن 
محـدوده پـر اسـت از بانوانـی کـه بـا تـاش و پشـتکار سـعی می کننـد 

داشـته باشـند. مـن سـعی کـردم بـرای درآمدزایی 
حمایـت از ایـن بانـوان، فضایی برای 
ی  ر فضـا ن د تشـا لا ش محصو و فـر
مجـازی ایجـاد کنـم و خوشـبختانه 

ایـن کار مؤثـر بـود.
 او ادامـه می دهد: این بسـتر مجازی 
ن  یا شـنا ن و آ سـتا و ا بـه همـه د ر
هـم معرفـی کـرده ام و فقـط از ایـن 
تولیدکنندگان خواسته ام که قیمت 
را منصفانـه رعایـت کننـد. الان هـم 
شرایط طوری شده است که حدود 
چهل بانـو از این طریق هم فروش 
محصـول خوبی دارند و هم اینکه 
تولیداتشـان تـا اصفهـان و شـیراز و تهـران مشـتری پیـدا کرده اسـت.
رقیـه کارگـر می گویـد: الان هـم یـک فضـای جدیـد ایجـاد کرده ایـم 
بـرای تبادل وسـایل دسـت دوم تـر و تمیز تـا این طور به افـراد نیازمند 

کمک شـود.

ج نشـانی اش را از هـر کسـی  زهـرا  زنگنـه|در محلـه چهاربـر

بپرسـیم، یـا خـودش را می شناسـند یـا پـدرش را.  آن قـدر بـه 
محلـه آبـا و اجدادی شـان خدمـت کرده انـد کـه همـه آن هـا 
را بـه نـام نیـک می شناسـند. بانـوی پنجاه سـاله ایـن محلـه، 
خـودش یـک هیئـت یک نفـره اسـت کـه از پـس مراسـم بـزرگ 
محلی برمی آید. رقیه کارگر را خیلی از اهالی به سفره همیشه 
پهنـش می شناسـند امـا او در ایـن سـال ها از مراسـم داری 

جلوتـر رفتـه و بانـی اتفاقـات خیـر محلـی شـده اسـت.


